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  از کی دانشگاهی شدید؟
ورودی ســال۹۴ هســتم. در دوره دبیرســتان در مــدارس نمونه‌دولتی 
درس خواندم و همیشــه جزو شــاگردان برتر بودم اما در دوره دانشگاه به 
نتیجه دیگری رســیدم. در دوره دبیرســتان برایم نمره خیلی مهم بود اما 
الآن می‌فهمم که اصل ماجرا فهمیدن اســت و پیدا کــردن بینش خاص 
درباره موضوع. فهمیده‌ام حتی کتابی که منبع درســی اعلام می‌شــود، 
محتــوای لازم را به دانشــجو نمی‌دهد، بلکه باید در حاشــیه آن، به منابع 
دیگر هم مراجعه کرد. دانشــجو بودن نیاز شــدیدی به مطالعه کردن‌های 

حاشیه‌ای دارد.

  21سال بیشتر ندارید اما هم صداپیشه بوده‌اید و هم در تلویزیون، 
برنامه اجرا کرده‌اید و البته به ادبی نوشتن هم پرداخته‌اید. در کدام 

موضوع ادامه خواهید داد؟
با قاطعیت می‌توانم بگویم نوشــتن. نوشــتن را دوست دارم و دوست دارم 
نویسنده شوم. غایت و هدف نهایی من همین است. با اینکه در حوزه‌های 
مختلفی کار کرده‌ام، همیشــه کار مهم و اصلی برایم نوشــتن بوده است. 
وقتی وارد کار رادیویی شــدم، ترجیحم این بود که به‌جای صداپیشــگی 
برایشان نمایشنامه یا متن بنویســم. خودم را آدمی‌ کتبی می‌دانم، حتی 
وقتی کارم به بحث با کســی می‌رســد، ترجیح می‌دهم به‌جای گفت‌‌وگو، 
برایش یادداشــتی بنویسم و بفرستم. شــاید تصور شود جمله‌ای که الآن 
می‌خواهم بگویم، جمله‌ای بزرگ است اما با شجاعت می‌گویم: هر کسی 
برای هدفی خلق شده است و من به احتمال زیاد برای نوشتن خلق شده‌ام. 
باید آن‌قدر مطالعه داشته باشم که بتوانم ادعا کنم قلمم حرفی برای گفتن 

دارد و پشتوانه‌ای قوی‌ از لغات دارم.

  چه کتاب‌هایی می‌خوانید؟
 یک نویسنده، موردعلاقه من است؛ آقای رضا امیرخانی. با رمان »منِ او« 
با نوشته‌هایش آشنا شدم. به همه می‌گویم الگویم در نوشتن، نوشته‌های 
امیرخانی اســت. از او آثاری چــون ارمیدا و قیدار و دیگــر کتاب‌هایش را 
خوانــده‌ام؛ البته داستایوفســکی را هم دوســت دارم. معمــولا روی یک 
نویســنده تمرکز نمی‌کنم. شــاید هنوز به یک ســیر مطالعاتی مشخص 

نرسیده باشم.

  از کی شروع به نوشتن داستان یا دل‌نوشته کرده‌اید؟ چه نوشته‌های 
ماندگاری داشتید؟

 علاقه به نوشتن و فکر کردن را وامدار داستان‌های زیادی هستم که مادرم 
در دوران کودکی برایم گفته است. برایش پرورش دخترش کاری مهم بوده 
و هنوز هم هســت. پدری مهربان هم درکنار مادری دلسوز دارم. از همان 
دوره ابتدایی، در حاشیه دفتر مشقم، چیزهایی می‌نوشتم که روزی معلمم 
آن‌ها را دید و باور نکرد که این‌ها تراوش ذهن خودم است. در دوره راهنمایی 
نوشتن برایم مهم‌تر شد. معلمان مدرسه می‌دانستند که اهل نوشتن هستم 
و برای مسابقات مقاله‌نویسی یا مانند آن همیشه من را معرفی می‌کردند. 
یک‌بار معلم انشــا به من گفت که تو را به ناحیه معرفی می‌کنم؛ چراکه باور 

دارم به‌راحتی راهت را به مسابقات استانی باز خواهی کرد.
سال دوم دبیرســتان بودم که وزارت فرهنگ‌وارشــاد اسلامی‌ مسابقه‌ای 

بــا همکاری شــبکه دوم ســیما برگــزار کرد که 
نامــش را گذاشــته بودند »اولین کتــاب من«. 
به‌صورت اتفاقی با این مســابقه آشــنا شــدم. 
موضوع مســابقه، دفاع مقدس بود. اسم کتابم 
را گذاشــتم »پــدر آزاده من.« بــه همین خاطر 
با آقایی که هشــت ســال اســیر جنگی بودند، 
جلســات گفت‌وگویــی گذاشــتم. یــک هفته 
می‌رفتــم و خاطرات ایشــان را ضبط می‌کردم. 
از آن گفته‌ها داستانی بلند، حدود 100صفحه‌ 
نوشــتم و برای مســابقه فرســتادم. دو ســال تا 
اعلام نتایج طول کشــید. آخرسر جوایز را برای 
مدرســه‌مان فرســتادند و در مراسمی‌ با حضور 
همه دانش‌آموزان مدرسه از من تقدیر شد. این 
جایــزه دربین همــه جوایزی که در ســال‌های 
دانش‌آمــوزی گرفتــم، مهم‌ترین جایــزه بوده 

است.

  شما کار مطبوعاتی هم انجام می‌دهید، 
مطبوعاتی بودن برای دختران جوان چگونه 

است؟
همیشــه محدودیت برای خانم‌هــا وجود دارد. 
دوست دارم آزادانه بنویسم. قیدهای سنتی که 
در مطبوعات اســت و به‌اصطلاح خبر را در فرم 
»سخت‌خبر« با »لید و تیتر« می‌خواهند، برایم 
دشوار اســت. دوســت دارم توصیفی بنویسم 
و گزارشــی کار کنــم. به‌تازگی به من ســوژه‌ای 
داده‌اند با عنوان: »خریدوفروش نوزاد.« و چند 
ماهی اســت بر روی آن متمرکز شــده‌ام. برای 
تحقیقــات اولیه باید زنگ مــی‌زدم به فردی که 
در این زمینه شناسایی کرده بودیم. چندباری 
تلفنی تماس گرفتم و با موضوع آشنا شدم؛ البته 
ماجرا به همین سادگی‌هایی که می‌گویم،‌ نبود. 
هنوز هم درگیر ماجرایم تا به نتیجه قطعی برسم 
و گزارشــش را بنویسم. ببخشــید که نمی‌توانم 

جزئیات بیشتری را توضیح بدهم.

  شما در رشته جامعه‌شناسی تحصیل 
می‌کنید، ارتباطش با کار روزنامه‌نگاری 

چیست؟
معتقدم که این مســئله به خود فرد برمی‌گردد. 
گاهــی ممکــن اســت بعضــی ترجیــح دهند 
آموزه‌های مختلفشــان را از هم جــدا نگه دارند 
ولی من می‌خواهم بین این دو پلی وجود داشته 
باشد. در جامعه‌شناسی، تئوری معروفی به نام 
»پنجره‌های شکســته« وجود دارد که به میزان 
تأثیرپذیریِ فرد از اجتماع اشاره می‌کند. همین 
را در نوبتی پایه گزارشم قرار دادم؛ البته راستش 
تحریریه جیم، مطلبم را چاپ‌شــدنی ندانست 
و گفت از سطح نشــریه ما بالاتر است. هر وقت 
که سوژه‌ای برای گزارش به من داده می‌شود، 
به‌سراغ استادانم می‌روم و می‌پرسم آیا نظریه‌ای 
علمی‌ داریم که مرتبط با موضوع باشد و براساس 

آن، طرح گزارش را پایه‌گذاری کنم؟
البته از آن‌طرف، توانایی روزنامه‌نگاری‌ام هم به 
کار رشته تحصیلی‌ام یعنی جامعه‌شناسی آمده 
است. یک‌بار یکی از استادان دانشگاهی‌ام به 
من گفــت مقالات علمی‌‌ای که برای دانشــگاه 
می‌نویســی، هنوز بــار علمی‌ بالایی نــدارد اما 
به‌خاطر توانمندی در نوشتن، آن‌چنان موضوع 
را خوب شــرح می‌دهی و توصیــف می‌کنی که 

نمره کامل را به تو می‌دهم.

گفت‌وگو با دختری که سوداهای بزرگ در سر می‌پروراند

از »پنجره‌های شکسته« 
تا نویسنده شدن

 نیلوفر)فاطمه( عیدی متولد۱۳۷۵ و فرزند اول خانواده است. پدرش بازنشسته دادگستری و مادرش معلم است. در منطقه طلاب مشهد 
زندگی می‌کند و علاوه‌بر اینکه دانشجوی رشته جامعه‌شناسی است، به روزنامه‌نگاری، داستان‌نویسی، فعالیت در رادیوهای اینترنتی، 
پژوهش‌های اجتماعی و صداپیشگی برای تلویزیون پرداخته است و می‌پردازد. برایمان می‌گوید مهم‌تر از آنکه در کجای شهر زندگی 
می‌کنیم، این است که چه تصور و نگرشی درباره مسائل اطرافمان داریم. با او گفت‌وگو کردیم تا با توانمندی‌ها، فعالیت‌ها و آرزوهای دختر 

موفق منطقه طلاب مشهد بیشتر آشنا شویم.

اسم کتابم را 
گذاشتم »پدر 
آزاده من.« به 
همین خاطر 
با آقایی که 
هشت سال 
اسیر جنگی 
بودند، جلسات 
گفت‌وگویی 
گذاشتم. یک 
هفته می‌رفتم 
و خاطرات 
ایشان را ضبط 
می‌کردم

تکتم رجب‌زاده


